
 131 │1401 پاییز    – یکشماره   –  سیزدهمسال   –های اخلاقی  پژوهش 

 
 ینوع مقاله: پژوهش

 131 – 144صفحات 

  یلیل یهایو توانمند لیفضا لیتحل
 مثبتنگر یروانشناس دگاهیاز د یو مجنون نظام یلیدر منظومه ل

 1 ینرگس کشاورز
 2 ینوده یکبر

 
 چکیده

انسانها از دیرباز در طول زندگی خودر گرفتار مسائل اخلانی و مشکلات روانای بودهاناد و   
روانشناسی به عنوا  یک علم مستقل از نر  نوزدهم ساعی کارده اسات در درماا  بیماریهاای      

روانیر میمر ثمر باشاد؛ اماا در حادود دو دهاه پایش شااخهای از روانشناسای باه ناا            –روحی 
به یای تمرکز بر بیماریها و اختلاست روانیر بر هیجانات میبات و فضاایل و   روانشناسی میبتنار 

توانمندیهای انسا  تکیه میکند. ای  شاخه یدید روانشناسی با هدف تأکید بار فضاایل ششااانه    
اخلاناای ماننااد خااردر شااجاعتر عاادالتر میااانهرویر عشااق و رأفااتر اسااتعلا و توانمناادیهای  

امیدر ندردانیر رهبری . . . به دنبال یافت  ر  چیازی اسات کاه    بیستوچهارگانهای مانند صدانتر 
نامیده میشود. روانشناسی میبتارا با تکیه بار فضاایل و توانمنادیها و باا کشاف      « زندگی خو »

زوایای پنها  ویودی انسا ر مویب بهره برد  از نابلیتهای نهفته انسا  میشود. پی برد  به ای  
ی و محدود شد  رذیلتهای ویودی او میشود. لیلی و مجناو   فضایل در هر فردی باعر شکوفای

یکی از منظومههای خمسه نظامی از ای  نظر نابل بررسی است. شناخت ای  فضایل و توانمندیها 
میتواند در نشا  داد  شخصیت لیلی تأثیر بسزایی داشته باشد. در ای  منظومه شخصیت لیلی باا  

وی و اساتعلا و همچنای  توانمنادیهای دوستداشات ر     دارا بود  فضیلت رأفت و عشاق و میاانهر  
 .دوراندیشی و امید به شکوفایی و تعالی میرسد

 

 يدیواژگان كل

 .فضیلتر نابلیتر روانشناسی میبتر مجنو ر لیلی
 

  

                                                 
 . را یر گرگا ر ا یواحد گرگا ر دانشااه رزاد اسلام ریفارس اتیگروه زبا  و ادب ریدکتر یدانشجو. 1
 . )نویسنده مسئول( را یار رگرگا یواحد گرگا ردانشااه رزاد اسلام ریفارس اتیگروه زبا  و ادب اریاستاد. 2
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  طرح مسأله
روانشناسی به شکل عا  ر  تاریخچهای طوسنی دارد؛ اما به عنوا  یک علم خاص از نیمه 

مطرح شد که در ای  دوره بیشتر تلاش روانشناسا  بر درما  کمبودهاا و رفاع   دو  نر  نوزدهم 
ناتوانیهای انسا  متمرکز بود. در ای  زما  اختلاست روانشناختی بیمارا  را تشاخیص میدادناد و   
به مداوای ر  میپرداختند. اما از ابتدای نر  بیست ویاک شااخهای از علام روانشناسای باه ناا        

ابداع شده که با تغییر مدل نقیصه محور بر مدل توانمندمحورر مسیر تازهاای   روانشناسی میبتنار
را در پیش گرفته است و بر افزایش شادمانی و سلامتر توانمندیهای انسا  و نقش نیرومندیهای 

 شخصی و سامانههای ایتماعی میبت در ارتقای سلامت بهینه تأکید دارد.
در حدود دو دهه پیش مطرح شدر روشی است روانشناسی میبت که توسط مارتی  سلیام  

که مویب ل ّت وانعی در زندگی میشود و تجربه کامل احساسات را فراهم میکناد. همچنای  بار    
کشف و به کارگیری تواناییهای انسا  برای برنراری ارتباط کامال باا زنادگی و تجرباه رضاایت      

روانشناسای میبات   »د بشر است. وانعی در زندگی تمرکز دارد و هدف ر  نااه به ینبه میبت ویو
به شناسایی عاملهایی میپاردازد کاه سالامت را افازایش میدهناد و ماأموریتش ایا  اسات کاه          
نتیجهایری درباره رنچه که میتواند دنیای بهتری بسازدر به یای توسّل به عقاید و معانی بیا ر بر 

ی سه موضوع مرتبط با هم رشته روانشناسی میبتر رو(. »26: 1391)کارر « علم پایها اری کند.
مطالعه میکند: مطالعه تجار  ذهنی میبتر مطالعه صافات فاردی میبات و مطالعاه مؤسسّاات و      

 (. 21: 1395پیترسو  و سلیام ر«)سازمانهایی که تحققّ تجار  و صفات میبت را فراهم میکند.
دریافتند مارتی  سلیام  و کریستوفر پیترسو  با همراهی متخصّصا  و پژوهشارا  معتبر 

که شش فضیلت همه یا حاضر: خردر شجاعتر عشق و رأفتر میانهرویر عادالتر تعاالی ویاود    
دارند که در تمامی م اهب عمده و سنّتهای فرهنای مورد تأیید هستند و برای هار کادا  از ایا     
فضایلر توانمندی )نابلیتهایی( در نظر گرفتهاناد کاه در مجماوع باه بیسات و چهاار توانمنادی        

توانمندیهای شخصیتر روشهای نابل تشخیص برای نمایشداد  یک یا چند »بندی میشود. طبقه
مورد از فضایل هستند. میلاً فضیلت خرد از طریق توانمندیهایی مانند: خلانیتر کنجکاویر عشق 

پیترساو   «)به یادگیریر روشنبینی و رنچه که ماا رینادهناری میناامیمر خاود را نشاا  میدهاد.      
(. اگر انسا  بتواند توانمندیهای بالقوهی ویاود خاویش را شناساایی کناد و     33: 1395وسلیام ر

 امکا  بروز و تحققّ رنها را فراهم کندر به تحققّ خویشت  و خودشکوفایی نائل میآید.  
اگرچه روانشناسی میبتنار به عنوا  یک نظریه علمی برای اولای  باار باه وسایله ماارتی       

مانند: خردر عدالتر اعتدالر معنویت...تأکید کردهاند؛ اما متاو    سلیام  معرفی شد و بر مفاهیمی
ادبی ما چه به صورت نظم و چه نیرر حاوی توصیههای بیشماری برای حرکت در مسایر اخلانای   
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است؛ به گونهای که بسیاری از انواع اد  غناییر عرفانیر حماسی و به ویژه اد  تعلیمیر سرشار 
در پرورش انسانهایی با شخصیت میبتر مؤثّر باشد. در همی  راستا از رموزههایی است که میتواند 

پژوهشهایی به صورت مقاله و پایاننامه انجا  پ یرفته است. مرتضی مطهریپور رساله دکتری خود 
( در دانشاااه  1395در ساال ) « امید از دیدگاه اخلا، اسالامی و روانشناسای میبات   »را با عنوا  

یوه اشتراک و افترا، امید از منظر اخلا، اسالامی و روانشناسای   معارف اسلامی نوشته است و و
( در مقالاه  1395میبت را بررسی نمودند. اعظم رصفنیار افضل السادات حسینی و مجتبی زروانای) 

ی و کاااربرد ر  در تربیاات مؤلّفههااای روانشناساای میباات در داسااتانهای مینااو» ای بااا عنااوا  
در ای مینوی پرداختند. فاطمه عربها و محبوباه خراساانی   ر به تحلیل و بررسی داستانه«نویوانا 

(ر با هدف شناسایی و 1397« )روا  شناسی میبت درالهی نامه عطارنیشابوری »مقالهای با عنوا  
 تبیی  مؤلّفههای روانشناسی میبتر اشعار و حکایات الهینامه عطار نیشابوری را بررسی کردند. 

در ادبیات غنایی به ویژه منظوماه لیلای و مجناو      ه تاکنو  پژوهش مبسوطیاز رنجایی ک
نظامی صورت نارفتهاستر در ای  پژوهش به شناسایی مؤلّفههای روانشناسی میبت و فضیلتها و 
نابلیتهای مویود در شخصیت لیلی میپردازیم. بنیا  ای  مقاله بار یاافت  پاساخهای واضاحی در     

شخصیت لیلی ویاود دارد کاه تاا پایاا      چه صفات میبت اخلانی در  -1مورد ای  پرسشهاست: 
ای  عشق چه تحولّی در شخصیتر  -2داستا  بر عشق خود نسبت به مجنو  ثابت ند  میماند؟ 

روحیات و نارش لیلی ایجاد میکند؟ با تویّه به داستا  به نظر میرسدر فضیلت عشق و توانمندی 
ویاب میشاود باا ویاود     دوست داشت  و دوست داشته شد  در شخصیت لیلی دیده میشود که م

همه مخالفتهایی که از سوی پدر و نبیلهاش صورت میایارد و ماوانعی کاه پایش رویاش نارار       
 میدهند تا پایا  داستا ر عاشقانه به عشق مجنو  وفادار بماند.

البته فضایل و توانمندیهای شخصیت در لیلیر متعدّد بوده است؛ اما در ای  پژوهش فقط به 
و اساتعلا و توانمنادیهای دوسات داشات ر دوراندیشای و امیاد در او       فضیلت عشاقر میاانهروی   

 میپردازیم. 

 خلاصه داستان
نیس پسر یکی از بزرگا  نبیله عامریر عاشق هممکتبخانهای خودر لیلیر که اهل دیار     

عر  استر میشود. لیلی نیز محبتّ مجنو  را به یا  و دل میپ یرد. ابتدا عشقشا  مخفای باود؛   
بعد نصّه دلدادگیشا  به همه یا میرسد. پدر نیس با دید  رنجوری و بیتابی فرزنادش  اما چندی 

به خواستااری لیلی میرود؛ اما پدر لیلی به سبب ینو  و دیوانای نیس با ای  خواسته او مخالفت 
میکند. پدر مجنو  به پیشنهاد دوستا  و خویشا ر فرزندش را به کعبه میبرد تاا شااید گشایشای    

ر ولی نتیجه ای  کار و نصایح پدر به حال پسر سودی ندارد. از طرفی دیار پدر لیلایر  حاصل شود
دخترش را به عقد فرد ثروتمندی به ناا  ابنسالا  درمیاآورد و رتاش عشاق مجناو  شاعلهورتر        
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میاردد. تلاشها و نصایح پدر مجنو  هم در تسکی  غمی که بر یا  فرزند مساتولی شاده باودر    
او ندارد و سرانجا  پدر به دیار حق میشتابد. روارگی مجنو  در حدی اسات   تأثیری در بهبود حال

که در بیابا  با حیوانات وحشی خو میایرد و همکلا  میشاود. لیلای هام از زنادگی ایبااری باا       
شوهرش متنفّر است. چیزی نمیا رد که ابنسلا  در حالی که ناکا  و نامراد استر فاوت میکناد.   

طی مدت کوتاهی لیلی بیمار میشود و دنیاا را وداع میکناد و مجناو  بار     بعد از مرگ ابنسلا  در 
 میاوید و در کنار لیلی به خاک سپرده میشوند.« ای دوست»تربت او حاضر میشود. 

 فضیلت عشق. 1
معنی وانعی عشقر فعّالبود  نوای عاطفی و احساسی یک انسا  در یهت انسا  دیاار یاا   

فعالیت احساسی و عاطفی هم از فعالیتهای فکاری میال ادراکر   چیز دیار است و به عنوا  یک 
تویّهر یادروریر تخیّل و تفکّر یداست و هم از میل و خواست کاه معماوسً باا ر  اشاتباه گرفتاه      
میشود. عشقر میل و خواسات ایجااد میکناد؛ اماا خاودش میال و خواسات نیسات. )اورتااای          

همتری  فضیلت روانشناسی میبتنار میداناد و  (. سلیام ر عشق و مهربانی را م53:  1380گاستر
بیشتری  کاارکرد ر  تعامال میبات باا دیاارا       »ای  فضیلت بیشتری  ارتباط را با عرفا  دارد و 

(. ای  فضیلت شامل دو توانمندیر یکای دوسات داشات  و ایاازه     192: 1398)سلیام ر « است.
 ربانی و سخاوت است.داد  به خود برای دوست داشته شد  توسط دیارا  و دیاری مه

 . توانمندي دوست داشتن و دوستداشته شدن 1-1
بیشتر ما انسانها میدانیم تا چه حد باه عشاق و دوسات داشات  محتااییم و همچناا            

میدانیم که در یستجوی ای  عشق و دوست داشت  از دیارا  نسبت به خویشت  نیز هستیم. اگر 
اج داریمر ای  معمّا هرگز حل نمیشود؛ زیرا ما هرگز ما فقط یستجوگر عشقی باشیم که بدا  احتی

ر  را نمییابیم و خود را نیز گم خواهیم کرد. عشق وانعی میتواند گرهاشای مشاکلاتما  باشاد؛   
ولی بایاد ایا  حقیقات را بپا یریم کاه بارای اینکاه دوساتما  بدارناد بایاد دوستداشاتنی نیاز             

دیارا ر عشق را میطلبیمر بایاد رنهاا را دوسات    (. پس در عی  حال که از 96: 1381باشیم.)پاولر
داشته باشیم و اگر عشق بورزیم و از دیارا  چیزی طلب نکنیمر حتماً دوستداشتنی خواهیم باود.  

 اینک به شرح ای  توانمندی در لیلی میپردازیم. 

 . توانمندي دوست داشتن و دوست داشته شدن در لیلی 1-2
لیلی از رغازی  روزهایی که شاگرد مکتبخانه بودر دل در گرو مهر مجنو  میبندد. دور از هر 
نیل و نالیر تنها نااههای خاموششا ر شعله ای  عشق را روش  نااه میداشت. ای  نااههای پار  
مهر از دید همکلاسا  مکتبخانه پنها  نمیماند و راز دلدادگی رنهاا فااش میااردد. تاا والادی  و      

رگا  نبیله رگاه میشوند و لیلی از رفت  به مکتب خانه باز میماند و حوادث ای  مایرای عاشاقی  بز
ادامه مییابد و به زور به عقد ابنسلا  درمیآید؛ ولای همچناا  شاعله عشاقر ویاودش را گرماا و       
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لای  حرارت میبخشد. با اینکه همه افراد نبیلهر مجنو  را دیوانه میپندارند؛ اما فضیلت عشاق در لی 
عشق میتواند ترسر تردیدر ناتوانی و هار  »میتواند دید او را نسبت به مجنو  با همه متفاوت کند. 

نارسایی دیار را نابود و پراکنده سازد. عشق عی  شفاست هم به افرادی که عشق میستانند و نیز 
ه به افرادی که عشق عرضه میکنند. ونتی اندیشاههای خاود را در برابار شخصای دیاار رگاهانا      

 (.58: 1390)دایرر« عوض میکنیمر روی محبتّر تصویر سلامت و بهبودی را در سر میپرورانیم.
 لیلی گویا در عشقر نسبت به مجنو ر رفتاری صبورانهتر داشته است: 

 کااام کااا  یااازع و باااه  صااابر بفااازای
 در دلشااااااادگی نااااااارار میااااااادار 
 مااااا  نیاااااز هماااااا  عیاااااار دار   

 

 یاااای  کاااژدر رهاااا ر اسااات چااارخ    
 کاااار میااادار  صااابری باااه ساااتم باااه   

 لاااااااایک  نااااااااد   اسااااااااتوار دار 
 

 (207: 1387)نظامیر 
ای  سخنا  همه از مقا  یک عشق واسی معنوی حکایت میکند که معشونه از مقا  بلناد  »

معنویت سرِ اندرز و نصیحت با عاشق دارد و میاوید: م  خود در ای  طریقاتر اساتوار بار یاای     
ی نیست که عاشاق را باه نباول هار خطاری      ماند . ای  معشونهای شناخته شده در یها  هست

تشویق میکند تا او را از زندا  رهایی بخشد و چنا  که رسام هماه داساتانهای عاشاقانه اساتر      
(. لیلیر مقا  283: 1389ثروتیا ر«)معشونه را بر پشت زی  از میانه ناهبانا  برباید و با خود ببرد.

 عاشقی ثابت ند  است.خود را در عشقر کمتر از مجنو  نمیداند و در طریق 
در نسمتی از داستا  با تلاشهای زید برای ملانات لیلی و مجنو  باسخره در گ رگاهی باه  

 هم میرسند:
 لیلااااای باااااه هااااازار شااااارمناکی   
 دسااااتش بارفاااات و پاااایش بااااردش
 کااای  عشاااق حقیقااای عااارض نیسااات

 

 رمااااااد باااااار ر  غریااااااب خاااااااکی 
 در خیمااااه خاااااص خااااویش بااااردش  
 کااااالوده شااااهوت و غاااارض نیساااات  

 

 (265: 1387نظامیر)  
لیلی با اینکه خود در ای  فرا، سختی کشیده بود و نیازمند دلجویی بود؛ اما ونتی در مقابل 
مجنو  غریب خاکی نرار میایردر از روی علانه و محبتّ دستش را میایارد و در خیماه خااص    

دو باه   خود میبرد و مورد نوازش نرار میدهد. اتّحاد و یکی شد  در عشق مویب میشود کاه هار  
دستش بارفت و پیش »عشق حقیقی برسند. لیلی برای عشق مجنو  ارزش و احترا  نائل است: 

ونتی یک رابطه عاشاقانهر وانعای باشادر هار دو طارف      «. بردش/ در خیمه خاص خویش بردش
میتوانند هم دیار را درک کنند و به هم نشاط و سرزندگی دهند. نظامی معتقد است ایا  عشاقر   

 اک است و عامل حرکت و رشد و کمال:حقیقی استر پ
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 مجنااااو  ز بخااااار اشااااک خااااونریز  
 تاااااو یافتاااااه منااااای در ایااااا  راه  
 با هست تاو ر باه کاه هسات ما  نیسات      

 

 باشاااااااد زبااااااا  رتااااااش انایااااااز  
 ماااا  گمشااااده تااااوا  در ایاااا  چاااااه 
 کااای  دساات تراسااتر دساات ماا  نیساات  

 

 (268)هما ر                                                                           
به لیلی ابراز میدارد کاه ایاازه   « م  گمشده توا  در ای  چاه»مجنو  با گفت  ای  عبارات: 

دارد عاشق مجنو  باشد. هم مجنو  عاشق است و هم لیلی دلداده. یک رابطه دوساویه کاه باه    
ار گیرند. خود را با هم یکی میدانند: هم ای  ایازه را میدهند مورد علانه و محبتّ و عشقورزی نر

ر مجنو  خاود را ساایهای از لیلای میداناد. رنهاا دو نفار       «کای  دست تراست دست م  نیست»
 نیستندر یک روح در دو یسم هستند: 

 اینجاااااا منااااای و تاااااویی نباشاااااد  
 درع دو ناااااااواره ایااااااام هااااااار دو

 

 در مااااا هب ماااااا دویااااای نباشاااااد    
 یااااانی بااااه دو پاااااره ایاااام هاااار دو  

 

 (296ر)هما   
لیلی به دلیل محیط بسته و محدودی که در ر  میزیستهر ایازه عرض اندا  در ایا  رابطاه   
عاشقانه را ندارد و به دلیل همی  حالت منفعلانهر نمیتوا  کیفیّات عشاق او را باه طاور مبساوط      

 بررسی کرد. 
لیلی کاه  بعد از وفات ابنسلا  و نبل از مرگ لیلیر دیداری بی  لیلی و مجنو  روی میدهد. 

زما  مرگ خود را نزدیک میبیند از زید میخواهد نبل از رحلتشر زمینه ملانات او را باا مجناو    
 رید: فراهم کند. مجنو  از چشمه دوستی وضو میایرد و به دیدار یار می

 مجناااو  کاااه یماااال دلساااتا  دیاااد  
 ر  زنااااده ولیااااک یااااا  سااااپرده   
 دوری ز ره دو نطااااااااب شااااااااد دور
 هایاااا  بیخااااود و ر  ز خااااود رمیااااد 
 چاااو  بااااز خاااود رمدناااد از ر  حاااال  

 

 در پاااارده پااااای خااااویش یااااا  دیااااد 
 ایاااا  یااااا  نسااااپرده لیااااک ماااارده 
 گشاااات رینااااه دو صاااابح یااااک نااااور 
 مااااار  غااااارض از میاااااا  پریاااااده  
 شااااهی  شاااده باااود و شاااه باااه دنباااال 

 

 (227-226)هما ر
نظامی ای  صحنه دیدار را بی هیچ نشانهای از تمنیّاات درونای و نفساانیر بسایار عارفاناه      

مقدس میداند که دو نطب از انطاا  عاالمر   « حر »میکند. فضای بی  دو دلداده را چو   توصیف
ریینهوار مقابل هم نرار گرفتهاند. در ای  حالت بدو  تمتّاع یسامانی یکای از خاود رمیاده و ر       
دیاری از خود رهیده است. بعد از بازگشت از ای  حالت بیخودی و بیهوشی از انتقال فی  ربّانی 

 یکی شاهی  شده و دیاری شاهی که اتّصال معنویر او را  به معنویتی سرشار میرساند:به همر 
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 بساااااتند دو سُااااافته بااااار یکااااای در
 

 رُساااااتند دو دیاااااده در یکااااای سااااار  
 

 (266)هما ر
نظامی به ای  مطلب مهم اشاره میکند کاه ونتای ولیای از اولیاا چشام از      »در ای  نسمت 

ر نور وسیت خویش را به یانشی  خویش منتقل میکند و یها  میبنددر پیش از ر  که از دنیا برود
دیار خود از مقا  وسیت بهرهمند نیست و ای  نور یکی است که به نوبت در دل اولیااءالله یاای   
میایرد و ای  نور وسیت است که همانند خلافتر امری ظاهری و ندرتی در صورت نیست؛ بلکاه  

 (.307-306: 1389ا رثروتی«)بینشی درونی و نیرویی خداداد است.
لیلی همچنا  به عشق مجنو  وفادار میماند و تا پایا  زندگیش سکوت پیشه میکناد و د   
برنمیآورد تا پایا  داستا  که او در حال احتضار در مقابل مادرش نرار میایرد. ایناک باه عناوا     

شِاقَ و  ما  عَ » بر طبق حدیر عشق «. خو  ک  کفنم که م  شهید »وصیتّ به مادر میاوید: 
عَفَّ و کَتمَ فَماتَ ر ماتَ شَهیدار در عشق پاکر ناعده اصلی در حبّ عا ریر رازداری و سرّپوشای   
است. نه فاش کرد  ر ر که عفتّ و ستر از لواز  عشق است. لیلی به ای  مبااهی اسات کاه بار     

بر سرِ  معشو،ر فضیلت کتما  راز دارد. چو  او سرّ عشق با عارف و عامی نافته و کوس رسوایی
اینکه عشق مجنو  به لیلیر مشهور و عشق لیلای باه او   (. »63: 1366)ستاریر« بازار نزدهاست.

مستور بوده است و عاشقی و مستوری بسی دشوارتر از پردهدری استر بیانار دریه رنج لیلی باه  
(. و اینک در واپسی  لحظات زندگیش وصیتی باه ماادر   30: 1390محمدپورر«)هناا  مرگ است.

کند که از غبار راها ار دوست برچشمانم سرمه بکش. باازگویی ایا  راز در واپسای  لحظاات     می
مرگ لیلیر فقط برای یاری خواست  از مادر است که بعد از خزا  زندگیش مرانب یادگار او باشاد  

 و نه هیچ نیتّ دیاری:
 یاااری اساات عجااب عزیااز یاااری اساات  
 از بهااااااار خااااااادا نکاااااااوش داری
 ماااااا  داشااااااته ا  عزیااااااز وارش  

 

 از مااا  باااه بَااارِ تاااو یادگااااری اسااات    
 در وی نکنااااای نظااااار باااااه خاااااواری
 تااااو نیااااز چااااو ماااا  عزیااااز دارش   

 

 (276: 1387)نظامیر 
برای لیلیر مرد  از درد عشق و فانیشد  در راه وصال مجنو  گواراسات. تنهاا نارانیااش    

او را نکوداشت و عزیزدانست  اوست که در غیابشر مادر و دیارا  از احاوال او دلجاویی کنناد و    
ندر بدانند. لیلی در حالی به سرنوشت محتو  خود رضا میدهد که ویودش از عشاق باه مجناو     

الزامات ایتماعی بر عشاق و عاز  و   »سرشار است و با همی  احساس تا پای مرگ پیش میرود. 
اراده عشّا، پیروز میشود و رنها را میکشد. مرگ عشّا،ر مفرّ و راه گریازی اسات؛ اماا راه حال و     

 (544: 1379)ستاریر « یش کار نیست.گشا
در پایا  داستا ر لیلی غیرمستقیم اعلا  میدارد انسا  به امید زناده اسات و او خاود ونتای     
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تما  روزنههای امید به رویش بسته میشودر ت  به مرگ میدهد و ررزو میکند در سرای دیاار باه   
یق عمرش از مادر میخواهد به (. لیلی در واپسی  دنا451: 1335وصال مطلو  خود برسد. )صفار 

 مجنو  ای  پیغا  را برساند:
 گاااو لیلااای از ایااا  سااارای دلایاااار    
 از مهااار تاااو تااا  باااه خااااک میاااداد  
 احااوال چااه پرساایا  کااه چااو  رفاات     

 

 ر  لحظاااااه کاااااه میبریاااااد زنجیااااار  
 باااار یاااااد تااااو یااااا  پاااااک میااااداد 
 باااا عشاااق تاااو از یهاااا  بااارو  رفااات 

 

 (276: 1387)نظامیر  
  اطمینا  میدهد که در تما  مدّت یدایی رنا  از هم به عشق او لیلی در ای  پیا  به مجنو

وفادار بوده و با ویود ازدواج صوریاش با ابنسلا ر همچنا  شعله عشاق باه مجناو  در دروناش     
فروزا  بوده و با ویود ناکامیر عشقی پاک از خود به یادگار گ اشته است و همای  امار هام باه     

ظه است. لیلی که با حالت فرا، از دنیا کوچ میکندر ررزو دارد عنوا  فضیلت اخلانی او نابل ملاح
به وصالی بعد از مرگ دست یابد و در یهانی دیارر مجنو  به او بپیوندد. مرگ برای لیلیر پایاا   
ای  رابطه عاشقانه نیست. ای  علانه و اشتیا،ر چیزی نیست که با مرگ خاتمه یابد. لیلای چشام   

دیار دور از اسبا  و علل دنیویر عارف نبیلههاا و خانوادههاار ناااه     در راه اوست که در دنیایی 
 تعصّبآمیز یامعه مدنی زمانشا  به وصال برسند:

 و اماااروز کاااه در نقاااا  خااااک اسااات 
 چااااو  منتظاااارا  در ایاااا  گاااا رگاه 
 میپایااااد تااااا تااااو در پاااای ریاااای    

 

 هااام در هاااوس  تاااو دردنااااک اسااات    
 هساااات از نِباااال تااااو چشاااام در راه   
 یسااار بااااز پاااس اسااات تاااا کااای ریااا  

 

 (276)هما ر 
حتای   –لیلی در ای  منظومهر زنی است فداکار و وفادار که در راه عشق از همه چیز خاود  »
گ شته است و لحظهای از یاد دوست غافل نیستر به هناا  مرگ نیز به یااد دوسات    -از زندگی

 1370)غلامرضااییر « است. تنها مرگ میتواند نلب او را که به خاطر معشاو، میتپادر ررا  کناد.   
:243  .) 

لیلی اگر گوش به فرما  پدر میدهد و ت  به ازدواج ایباری با ابنسلا  میدهاد و ساختی و   
هجرا  یانکاه را متحمّل میشود به دلیل رسید  به نیکنامی است. او معتقد اسات سارانجا  ایا     

 عشق باید منجر به نیکنامی برای او شود:
 ترساااام کااااه ز بیخااااودی و خااااامی  

 

 نیکنااااااااامیبیاانااااااااه شااااااااو  ز  
 

 (201: 1387)نظامیر
لیلی در معرض کشمکشهای درونی نرار دارد. گااه شاور عشاقر او را باه ساوی اساتبداد       »
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« مردانه حاکم فرا میخواناد و گااه ربارو و نیکناامی او را باه شاکیبایی و دوراندیشای میکشااند.        
راه گریزی از تعصّابات  (. شاید اگر به فکر ربروی خود و پدر و نبیله خود نبود و 197: 1393)نصرر

خشک و خش  روزگار داشتر بهتر میتوانست دل به عشق دهد؛ اما همی  اندازه هم کاه ساکوت   
میکند و مظلومانه با شکیبایی و امیدوارانه ت  به سرنوشت محتاو  مارگ میدهادر اوج وفااداری     

 اوست به عشق مجنو .
از نشانههای عشق ع ری است.  ای  حالت شکیبایی ورزید  و انفعالی او در ای  داستا  نیز

معشو، ع ری هیچ کوششی در کار عاشقی نمیکند. گویی نقشی بود بر دیاوار  »بدی  صورت که 
که زیبایی سحرانایزش شاعر را افسو  میکرد. بنابرای  از معشو، یز نامی و تصویری منفعال و  

 (.25: 1387دهقانیر«)موهو ر اثری بریای نمیماند.
پایا  داستا  و بعد از مرگ لیلی و مجنو ر زید ر  دو را در خاوا    بسیار یالب است که در

میبیند که در کنار چشمهای گوارا و گلهای شکفته و بر تختهای مفروش با فرش بهشاتی و مای   
در کف و لب بر لب یا ر کنار هم نشستهاند و پیری بر سر تخت رنها از روی تعهّد ایستادهاسات  

 ید از پیر میپرسد:و بر سر ر  دو نیار میپاشد. ز
 کاااای  ساااروبنا  کاااه یاااا  دارناااد    
 ر  پیااااار زباااااا  گرفتاااااه حاااااالی  
 کااااااا  یااااااار دوگانااااااه یاانااااااه
 لیلااای شاااده لیلااای اینکاااه ماهسااات   

 

 در بااااااا  ار  چااااااه نااااااا  دارنااااااد 
 گفااااااتش ز ساااااار زبااااااا ِ سلاااااای
 هسااااااااتند رفیااااااااق یاودانااااااااه  
 مجناااو  لقاااب رماااد ر  کاااه شاهسااات  

 

 (297: 1387)نظامیر
 در یها  بانی و پاک برای ر  دو میسّر میشود: وصالی که در ای  یها  دست ندادر
 هااار کااااو نخاااورد در ر  یهاااا  بااار  

 

 زیناوناااه کشاااد در ایااا  یهاااا  سااار    
 

 ( 297)هما ر
لیلی و مجنو  خود را به حریم عشق سپردندر به حیطهای فراتر از خود و باه وانعیّتای کاه    

 ررزوی رسید  به ر ر مطلو  همه انسانهاست. 

 روي  فضیلت میانه. 2
اعتدال و میانهروی در زندگی یکی از فضاایل اخلانای اسات کاه بار اسااس ر  انساانها        
میکوشند در کارهایشا  افراط و تفریط نکنند. همچنی  شرع اسلا  نیز به ر  توصیه کرده اسات.  
اعتدال و میانهروی به عنوا  یک فضیلتر ابتدا در رثار سقراط و افلاطو  مشاهده میشاود و بعاد   

کاه بار اسااس ر  هماه     »مطرح میکند   -نظریه اعتدال -به عنوا  نظریه اخلانی ارسطو ر  را 
(. 66: 1378)ارساطور  « فضایل اخلانی در حد وسط دو رذیلت افراط و تفاریط نارار داده میشاود.   
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ولی نکته مهم ای  است که نباید تصوّر کرد پ یرش اعتدال و میانهروی به منزله یک فضایلت و  
ه معنای پ یرش نظریه اعتدال است. ممک  است کسای میاانهروی در   روش درست در زندگیر ب

زندگی را به منزله یک فضیلت بپ یردر ولی هرگز نظریه اعتدال را نباول نداشاته باشاد. فضایلت     
 تواضع و فروتنی.   -3دوراندیشیر  -2خودکنترلی ر  -1میانهروی با سه توانمندی حاصل میشود: 

 شی در لیلیتوانمندي احتیاط و دوراندی .2-1
رود. از پیرماردی خبار او را    لیلی در زما  همسری ابنسالا  روزی باه دیادار مجناو  مای     

دهد تا مجنو  را برای لحظاتی نزد او بیاورد که از راه دور  گیرد و گوشوارهاش را به پیرمرد می می
و باا خوشای   یابد و خواسته لیلی را باه او میاویاد. مجناو  هام      او را ببیند. پیرمرد مجنو  را می

 . ونتی مجنو  نزد معشو، خود میآیدر لیلی از او کناره میایرد و به پیرمرد میاوید:اشتیا، میپ یرد
 زیااا  گوناااه کااااه شااامع میفااااروز    
 شوییسااات مااارا اگرچاااه خفتاااه اسااات 
 زر  حاااارف کااااه عیبناااااک باشااااد   
 تاااا چاااو  کاااه باااه داوری نشاااینم    

 

 گااااااار پیشاااااااترک رو ر بساااااااوز   
 ایااا  حاااال ناااه از خااادا نهفتاااه اسااات  

 کااااه یریااااده پاااااک باشااااد   ر  بااااه
 از کاااااااارده خجااااااااالتی نبیاااااااانم 

 

 ( 229:  1387)نظامیر 
لیلی دور از چشم هماا  در فاصله کمی با محبو  نرار دارد و شویش هم از ای  ملاناات  

کند کاه بعاداً    خبر ندارد. میتواند هر گونه که میخواهد با مجنو  گفت و شنود کند؛ اما کاری نمی
شناسد که چو  شمع فروزا  است. بنابرای  از  میل شدید خود را میپشیما  شود. احساس خود و 

هر اندا  نادرستی پرهیز میکند و کاری نمیکند که به صلاح مونعیتّ خود و شویش نباشد. خدا را 
 گیرد و حرکتی انجا  نمیدهد که برایش عیب محسو  شود. حاکم و ناظر بر اعمال خود می

سالک زمانی باه مقاا  وحادت مطلاق باا حاق       »گفت  با تأویل عرفانی ای  نسمت میتوا 
میرسد که به باستری  ظرفیت ویودی در طریقت رسیده باشد. عشاقی کاه نظاامی از ر  ساخ      
میاویدر ارتباط مستقیمی با ظرفیت طالاب ر  دارد. و ظرفیات عشاق حاصال نمیشاود ماار باا        

فنای »استر که وصال با پیمود  عقبههای راه و کشید  رنجهای طریقت برای صعود به مراتب ب
باستری  ر  است. لیلیر ده ند  مانده به مجنو  نرار میایرد؛ زیرا هنوز به مرحله کمال « فی الله

در عشق نرسیده تا شایستای و ظرفیت نزدیکی باا معشاو، و در نهایات وصاال باا او را داشاته       
 (.  109: 1391محسنی و اسفندیارر«)باشد.

 فضیلت استعلا . 3
استعلا در لغت به معنی برتر و سررمدشد  و از وضع مویود فراتررفت  و به کماال رساید    
است. تعالی در مفهو  گرایش به رشد و پیشرفت و کامل شد ر مهمتری  ویژگی انسانهاست و از 
معدود ویژگیهایی است که انسا  را از حیوا  یدا میکند. میل به کمالجویی از رغاز در ویود بشار  
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ست و با تویّه به وادیهای هفتاانه سلوک هم میل به انساا  کامال شاد ر ررزوی ساالک     بوده ا
 است.

در روانشناسی میبتنار منظور از استعلار نابلیتهای هیجانی است که به بیرو  از ما و فراتار  
 از ما و برای پیوند دادنما  با چیزی بزرگتر و یاودانتر مانند مرد ر رینادهر تکامالر ذات الهایر یاا    
کائنات بسط پیدا میکنند. تعالی یک واژه رایج در سراسر طول تااریخ نیسات و ایا  فضایلت باا      
نابلیتهای هفتاانهای چو  درک زیبایی و کمالر ندردانیر امیاد و خوشابینیر معنویات و ایماا ر     

:  1398بخشود  و گ شتر سرزندگی و خوشطبعیر شور و اشتیا،ر نابل حصول است. )سلیام ر 
 ک به شرح توانمندی امید در لیلی میپردازیم. (. این 200

 توانمندي امید و خوشبینی در لیلی  .3-1
اگرچه که پدر لیلی با دور کرد  او از مکتبخانهر و ازدواج ناخواسته لیلی باا ابنسالا ر ساعی    
کرد تا مجنو  را از ذه  و زبا  لیلی هم دور کند؛ اما ای  اتّفا، نیفتاد و لیلی بایش از پایش باه    
دید  مجنو  امیدوار بود. ونتی که او در خانه پدرر زندانی بودر هر روز به با  خانه میرفت تا شاب  
هما  یا مینشست تا شاید مجنو  از رنجا رد شود و او را ببیند. لیلیر امیدوار و با شور و شو، ای  

 کار را هر روز تکرار میکرد:
 میرفاااات نهفتااااه باااار ساااار بااااا    
 تاااااا مجناااااو  را چاوناااااه بیناااااد  

 و را باااااه کااااادا  دیاااااده یویاااااد  ا
 

 نظّارهکناااااا  ز صااااابح تاااااا شاااااا    
 بااااااا او نفساااااای کجااااااا نشاااااایند 
 باااااا او غااااام دل چاوناااااه گویاااااد   

 

 (113:1387)نظامیر
لیلی ونتی مجبور است چو  بیااناا  در خانه ابنسلا  روز و شب را با راندر امیدواری باه  

 وصل مجنو  تحمّل ای  شرایط سخت را برای او امکانپ یر میسازد:
 دوسااات باااه یاااا  امیاااد بساااته    در 

 

 بااااا شااااوی ز باااایم یااااا  نشسااااته   
 

 (201)هما ر
روانشناسا  بر ای  موضوع تأکید بسیار دارند که نارشها مهمتر از حقایق هستند. ناارش  »

همراه با وانعیت)دسیلی برای خوشبی  بود ( بسیار ارزشمند و مفید است. نارشر عااملی تعیای    
(. از نظر لیلای اگرچاه وانعیتای کاه در     77: 1393)زیالارر« کننده در کارهای مهم انسانی است.

ویود دارد ظاهراً وصال ر  دو را دور و بسیار سخت یلوهار میسازد؛ اما نارش و ناااه  اطرافش 
 او به ای  حقیقتر نزدیک است که با امیدواری میتوا  ای  روزهای سخت را بهتر گ راند. 
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 گیري نتیجه
بر اساس نظریه روانشناسی میبتنار مارتی  سلیام  فضایلی چو  خردر شجاعتر رأفات و   

عشقر عدالتر میانهرویر استعلا ویود دارد که هر کدا  از رنها دارای نابلیّتهای چندگانهای است 
که شناخت رنها به ما کمک میکند تا بتوانیم از دریچه تازهتری به ابعاد شخصایتّ انساانها ناااه    

م. تمرکز بر ای  صفات و پرورش رنها راهی است تا بتوا  در زندگی به شاادکامی و بهباشای   کنی
دست یافت. با تویّه به منظومه لیلی و مجنو  در بی  فضایل شخصیتّ لیلایر فضایلت عشاق و    
رأفت با توانمندی دوست داشت ر بریسته اسات. ایا  صافتر ویژگیهاای اخلانای او را پررناگ       

شود با ویود مخالفتهای پدرش با ازدواج با مجنو  و مجبور شاد  باه ازدواج   مینماید و مویب می
ناخواستهاش با ابنسلا  از شدّت علانه خود به مجنو  نکاهد و با ویود عد  اختیار کامال بارای   
برگزید  همسر دلخواه و همه محدودیتهایی که یامعه زمانش بر ینس ز  اعمال کارده اساتر   

قی را تحمّل کند و توانمندی امید به رینادهر کاه بزرگتاری  عامال در     بتواند سختیهای مسیر عاش
رسید  به ررزوها و خواستهها و ایستادگی در برابر مشکلات استر حس خوشبینی و تفکّر میبات  
را که از اهداف روانشناسی میبتنار استر برای لیلی به ارمغا  میآورد و میتواند مویب پارورش و  

 گردد. شکوفایی ابعاد شخصیتّ او
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